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گـر پنـج شـش فیلـم در بیـن 33 فیلـم  داشـتیم  پیـدا می کنـد، یعنـی مـا مثـا ا
گـر اینهـا بیـن شـش یـا هفـت روز تقسـیم می شـد،  کـه بـالای متوسـط بـود، ا
ی بـود کـه همـه از هـر چهـار فیلـم  می توانسـت اتفـاق دیگـری رقـم بخـورد. روز
ی هـم داشـتیم کـه هـر چهـار فیلـم فیلم هایـی بودنـد که  راضـی بودنـد امـا روز
کسـی نمی توانسـت یـک ربـع آن را تحمـل کنـد و می پرسـیدیم واقعـا چـرا بـه 
یدئویـی دارد، با اصرار و عجله  جشـنواره آمـده؟ چـرا بایـد فیلمـی کـه پروانـه و

بـه فیلـم سـینمایی تبدیلـش کننـد تـا بـه جشـنواره بیاورنـد؟ 

این کار سال های گذشته هم انجام شده. 
فهیـم: بـوده امـا اینجـا می خواهـم بگویـم کـه چـرا بایـد مـا ایـن کار را بکنیـم 
یدئویـی  کـه بشـود 33 فیلـم. یـک موقـع اسـت شـما می بینیـد یـک فیلـم و
قابل دفـاع اسـت. در ایـن صـورت حقـش هـم هسـت کـه بیایـد امـا یـک وقت 
یدئویـی اش را بـه سـینمایی  یـد تـاش می کنیـد پروانـه و اسـت فیلمـی را دار
یـد. خـب چـرا بایـد 33  یـد و آمـار را بـالا ببر تبدیـل کنیـد تـا بـه جشـنواره بیاور
تـا باشـد؟ می توانـد 32 یـا 31 فیلـم باشـد، بنابرایـن اشـکالاتی در چیدمـان 
جـدول کـه خیلـی هـم نـه امسـال، بلکـه دو  سـه سـال اسـت ایـن آسـیب را 
می زنـد و چـون قرعه کشـی اسـت، یک دفعـه چهـار فیلـم خـوب در یـک روز 
قـرار می گیـرد. دبیـر جشـنواره بایـد مقاومـت کنـد و مسـئولیت بپذیـرد و در 
برابـر انتقـادات بایسـتد و بگویـد مـن تشـخیص می دهـم کـه ایـن چهـار فیلم 
. ایـن اتفـاق نیفتـاده،  بایـد در چهـار روز نمایـش داده شـوند، نـه در یـک روز
پـس بنابرایـن مـا در بخـش اجـرا اشـکالات جـدی می توانیـم بـه جشـنواره 
یـاد اسـت. فیلم هـای ناقصـی کـه  گـر بخواهیـم بگوییـم ز یـم کـه حـالا، ا بگیر
وارد نمایش شدند؛ که برخی از اینها با ورژن پرده سبز نمایش داده شدند؛ 

مثـل فیلـم آقـای جعفری جوزانـی. 

چند فیلم بودند؟ 
فهیـم: دو فیلـم بودنـد. به هرحـال شـما در یـک جشـنواره کـه 30 فیلـم اسـت، 
یـاد اسـت کـه بخواهیـد بـا پـرده سـبز فیلـم را تماشـا کنیـد  یـک فیلـم برایتـان ز
یـا سـانس ها درواقـع عقـب و جلـو شـدند و در سـینمای مردمـی کـه خیلـی 
اتفاق می افتاد کسـانی بلیت گرفتند و به آن سـانس نمی رسـیده یا پذیرش 
فیلـم ناقـص بـوده، مثـل فیلـم »بی بـدن«  کـه بـا 20 پـان کـم هیـات انتخـاب 
فیلم را می بیند و پذیرش می کند که به جشـنواره بیاید. بعد که فیلم کامل 
گـر  ی آن تمـام نشـده، مـا می بینیـم کـه فیلـم را ا می شـود و هنـوز فیلم بـردار
کامـل می دیدنـد، لیاقتـش ایـن بـود کـه در بخـش سـیمرغ نمایـش داده شـود. 
چـرا بایـد فیلمـی بـا کمبـود 20 پـان شـما ببینیـد؟ مـن خـودم همـان ورژن را 
ی شـده بود و نوشـته بود مثا  رفتم دیدم با آقای کاظم دانشـی. شـماره گذار

شـماره 15، اینجـا آقـای نبـوی مثـا وارد حمـام می شـود. 

20 پلان یا 20 سکانس؟ 
ی  فهیـم: نـه، 20 پـان. نوشـته بـود مثـا اینجـا محمدتقـی فهیـم وارد جکـوز
می شـود یـا در بسـته می شـود یـا در گوشـش چـک می زننـد. دیـدن این جـور 
ی اش  فیلمی و انتخابش برای جشنواره... حالا وقتی کامل شده و فیلم بردار
را دیدنـد، گفتنـد عجـب فیلمـی اسـت و لیاقتـش بالاتـر از ایـن بـوده کـه بـه 
سـودای سـیمرغ نیایـد. می خواهـم بگویـم چنیـن چیزهایـی کـه در بخـش 
اجـرای جشـنواره می آینـد و شـدیدا هـم جشـنواره را مـورد تعـرض و نقـد قـرار 
می دهنـد و باعـث می شـوند مـا هفـت هشـت فیلـم خـوب هـم مثـل آقـای 
احمـدی برایمـان دیگـر بـه حسـاب نیاینـد. به خصـوص که افسـردگی ناشـی 
از تعـداد فیلـم زیـر متوسـط بـه وجـود می آیـد کـه مـن کامـا در بخـش محتـوا 
بـا آقـای احمـدی همـراه هسـتم و خـودم هـم اشـاره کـردم کـه فیلم هـا اساسـا 
یسـت کارگـردان هسـتند. از منظـر  پشـت ندارنـد و فاقـد پژوهـش، نـگاه و ز
گـر در  یسـت کارگـردان می آیـد و ا نقـد می گویـم مـا در نقـد می گوییـم فـرم از ز
یسـت کارگـردان نباشـد، در فیلـم جلـوه پیـدا نمی کنـد. بنابرایـن کارگردانی  ز
کـرده و بـه سـمت پژوهـش  یسـتش تغییـر  کـرده، ز کـه همه چیـزش تغییـر 
ی فیلمنامـه کار نمی کنـد، درواقـع فیلمـش  نمـی رود و تحقیـق نمی کنـد و رو
ی لازم نمی شـود. شـما می دانید که در هالیوود برای هر رشـته ای  چکش کار
در فیلمنامه یک کارشناس هست. مثا فیلمنامه را به آقای نبوی می دهند 
ی آن  و می گوینـد شـما منتقـد هسـتید و فقـط از منظـر زیبایی شناسـی رو
کتـر مدیریـت  کار کـن، آقـای احمـدی شـما مدیـر هسـتید، اینجـا مـا دو کارا
ی ایـن شـخصیت ها کار کنیـد. اینجـا  یـد و فقـط رو یـم، ایـن را شـما ببر دار
یـم. در بخـش فیلمنامه هـا کمتریـن هزینه هـا می شـود و  چنیـن چیـزی ندار
کمتریـن مشـاوره ها می شـود. ایـن در بخـش تولیـد اسـت. وقتـی مـا در اجـرا 
یـم، در روز اول سـه  یختگـی دار یـم، در جـدول به هم ر فیلـم ناقـص را می پذیر
کـران جشـنواره قـرار می دهیـم و سـال هـم سـال بـدی  فیلـم ضعیـف را در ا
ی جشـنواره دارد و آثـار بـد پارسـال وجـود  یـم تاثیـرش را رو اسـت و هنـوز تحر
دارنـد؛ اینهـا دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد و مـا بـا یـک جشـنواره ای مواجـه 
می شـویم کـه بـا وجـود تنوعـی کـه بـه نظـر مـن امتیـاز دارد، بـا ایـن مسـائل هـم 
روبـه رو می شـویم. در همـه دنیـا هـم همین طـور اسـت و این طـور فکـر نکنیـم 

گـر در هالیـوود 20 یـا 25 فیلـم در مراسـم اسـکار در فسـتیوال کـن در سـال  ا
می بینیم، یعنی همه فیلم های کشور همین ها هستند. 800 فیلم در آمریکا 
یخته می شـوند.  سـاخته می شـوند که 750 تای آنها آشـغال هسـتند و دور ر
گر ببینیم، نمی توانیم تحمل کنیم. 50 فیلم بهتر می آید که 30تای  یعنی ما ا
آنهـا در مراسـم اسـکار می رونـد و از آن 30 تـا تـازه مـا از 10 تایشـان خوش مـان 
می آیـد و در کـن هـم همیـن اتفـاق می افتـد. حـالا مـا اینجـا رسـیدیم بـه 30 
ی  فیلـم و همین هـا را هـم در بخـش اجـرا خـراب و نابـود می کنیـم، یعنـی کار
ی هـم کـه تـا اینجـا آقـای فهیـم بـا آن موافق اسـت،  می کنیـم کـه همیـن امتیـاز

از حیـز انتفـاع بیفتـد و نتوانـد لـذت ببـرد. 

گفتیـد تمـام فیلم هـای بخـش سـودای  ی کـه دیدیـد، چـون  از مجمـوع آثـار
سـیمرغ را دیده ایـد، خداوکیلـی چنـد فیلـم بـه دل شـما نشسـت؟ بـا همـه آن 
تلخی هـای روز اول و دوم و سـوم. چـون ایـن نکتـه ای کـه آقـای فهیـم می گوینـد 
بسـیار نکتـه درسـتی اسـت و همـه مـا سـال های سـال اسـت کـه در ایـن زمینـه 
صحبـت می کنیـم کـه وقتـی می گوییـم هالیـوود، به عنـوان بزرگ تریـن صاحـب 
صنعت در سینما، هالیوود و بالیوود این رقابت ها را به   لحاظ وجه صنعتی شان 
دارنـد. شـما از ایـن 30 و انـدی فیلمـی کـه در بخـش مسـابقه اعـم از سـودا و 
بخـش فیلم اولـی دیدیـد، چنـد کار بـه دل تـان نشسـت؟ به عنـوان کسـی کـه 
یـد در ایـن حـوزه فعالیـت  یـد و سال هاسـت دار هـم فوق لیسـانس سـینما دار

 ... می کنیـد و فیلمنامـه نوشـته اید و
احمـدی: بایـد بـا دوره هـای قبـل مقایسـه کنـم. هـر سـال بالاخـره مـن حداقل 
دو سـه فیلم خوب می دیدم، یعنی از منظر سـینمایی تقریبا هفت هشـت 
فیلـم خـوب می دیـدم. حداقـل اینکـه مـن را ترغیـب می کـرد بـروم دوبـاره ایـن 
ی پـرده آمـد، بـروم ببینـم یـا بعدا به شـکل دیگری  فیلـم را ببینـم یـا بعـدا کـه رو
ایـن فیلـم را ببینـم، چـون نکاتـی داشـت کـه احتمـالا مـن می توانسـتم از آن 
اسـتفاده کنـم، امـا حقیقتـا امسـال شـاید دو سـه فیلـم دیـدم کـه می توانـم 
بگویـم کمـی بـد نبـود و ارزش اینکـه در سـالن نشسـتم را داشـت و خـوب 
یـم اینهـا فیلم هـای درجـه یکـی بودنـد؛ هیچ کـدام  بـود، امـا نمی توانـم بگو
از اینهـا، مطلقـا هیچ کـدام. نکتـه ایـن اسـت کـه مـن در همیـن سـینمای 
ایـران در همـه ایـن سـال ها فیلم هایـی دیـدم کـه واجـد همـان تعریفـی بـود 
کـه خدمت تـان عـرض کـردم. از منظـر بونوئـل، چشـم  سـفید سـینما بودنـد و 
شـما را سـحر و جـادو می کردنـد. سـینما بـرای همیـن سـینما شـده،  نـه بـرای 
اینکـه وقتـی بگذرانیـد و پشت سـری شـما چیپـس بخـورد و بغل دسـتی ات 
یـادی از افـرادی کـه در سـالن  بـا تلفـن از اول تـا آخـر صحبـت کنـد و تعـداد ز
هسـتند، گوشی هایشـان در دست شـان اسـت و نـور گوشـی ها دارد حـواس 
یـد کـه ایـن چقـدر جـدی بـود؟ تـو را هـم پـرت می کنـد. آقـای فهیـم، قبـول دار

فهیم: بله.
ی بود که من امسـال حتی با این مسـاله  احمدی: بعد بخشـی هم این جور
یـاد بودنـد. بعضی هـا  مواجـه بـودم کـه آدم هـای بی خـود و بی جهـت خیلـی ز
را مثا من می شـناختم که کارمند فان جا هسـتند و همه با همدیگر آمده 

ی اینهـا بـا هـم به کاخ جشـنواره آمده بودند؟ بودنـد. مـن نمی دانـم چطـور

این هم جدید نیست.
یـاد اسـت. مـن ولـی  احمـدی: بلـه، ولـی یکدفعـه می دیـدم بـه نسـبت قبـل ز
ی شـود کـه مـن تـا آخر بنشـینم و  خـودم ندیـدم فیلمـی را کـه حداقـل این جـور
ی من کار کند و بعد از اینکه  تمام اسامی را بخوانم و این موسیقی فیلم رو
از سـالن بیـرون آمـدم، نیـاز داشـته باشـم کـه بـروم بیـرون از فضـای جشـنواره 
و اطـراف بـرج قـدم بزنـم کـه اینهـا در مـن ته نشـین شـوند و ایـن حـس را در 
ی نشـدم. شـاید به خاطر آن فضایی اسـت  خودم امتداد دهم. من این جور
کـه فیلم هـای خارجـی دارنـد. شـما اسـم فیلم هـای کـره ای و ژاپنـی را بردیـد، 
مـن آنهـا را هـم اتفاقـا دارم می بینـم کـه یـک فیلـم بسـیار سـاده و کم بودجـه 
ی کـرده کـه مـن ایـن را دارم در لپ تـاپ در خانـه  کـره ای بـا موضـوع کرونـا کار
می بینـم و اصـا فضایـش هـم سـینما بـه آن معنـا نیسـت کـه بخواهـد مـن را 
تحت تاثیـر قـرار دهـد. می بینـم کـه ذهـن مـن را کامـا اشـغال می کنـد و مـن 
در برنامـه نقـد سـینما مجبـور بـودم اسـم ها را بدهـم کـه در بخـش سـینمای 
جهان بررسـی شـوند و می دیدم کلی اسـم می توانم بدهم. آن فیلم ضعیف 
به معنای تولید ضعیف که هزینه سـنگینی نداشـته و در کره تولید شـده، 
ولـی دارد مـن را تحت تاثیـر قـرار می دهـد و حرفـی بـرای گفتـن دارد. مـا الان 
ی در محتـوای فیلم هـا، زمانـی بعـد از سـال های اول  از منظـر سیاسـتگذار
گاندایـی داشـت  پا انقـاب و جنـگ کـه بخشـی از سـینما مانـد و جنبـه پرو
و تبلیغاتـی بـود و قـرار بـوده مسـائلی را بـرای مخاطـب تبییـن کنـد یـا او را 
جـذب مسـائلی کنـد، بعـدا هـر دوره ای مسـاله ای در سـینما داشـتیم، مثـا 
در دوره ای فیلم های روشنفکری و در دوره ای دیگر فیلم های سیاه و دارک 
گرا بیایند و  و اینها بوده و دوره ای نیز به این سـمت رفته که فیلم های معنا
دوره ای هم برای ما مهم شد که فیلم ها حتما پیام داشته باشند و اینها هر 
کـدام بالاخـره در دوره ای کار می کـرد و بعـد بـه ضـد خـودش تبدیـل می شـد 
ی کار آمـدن دولتـی جدیـد همه  و بعـدش هـم مکتـب عـوض می شـد و بـا رو

اینها کنار گذاشـته می شـد و شـکل دیگری اتفاق می افتاد. چیزی که الان 
مـن می بینـم و نسـبت بـه آن واقعـا مسـاله دارم و فکـر می کنـم عقـای قـوم و 
ی آن فکـر کننـد،  مسـئولانی کـه بـرای ایـن کارهـا تصمیـم می گیرنـد، بایـد رو
این اسـت که سـینمای ما از پیام و محتوا و اینها هم گذشـته و به اینها هم 
ید. الان سینمای ایران شده  ی ندارد. فرم هم که دیگر کنار بگذار دیگر کار
، یعنـی می گویـد مثـا فـان فیلـم دربـاره فان شـهید  سـینمای موضوع محـور
یخـی اسـت و فـان فیلم درباره  اسـت و فـان فیلـم دربـاره فـان موقعیـت تار
یـم ایـن قصـه  ی ندار یخـی اسـت و تمـام شـد و بعـد کار فـان شـخصیت تار
یـا فیلمنامـه دارد یـا اصـا ضـرورت دارد یـا نـه و در جهانـی کـه مـا می گوییـم 
ی های کلـی و کان ترسـیم شـود،  بایـد بـرای سـینمای ایـران سیاسـتگذار
یـم و فقـط مـن بـه شـما گفتـم مـن تصمیـم  ی ندار نقشـی دارد؟ بـه اینهـا کار
جـدی گرفتـم و البتـه می دانـم حـرف مـا بـه جایـی نمی رسـد، بـه آن معنـا کـه 
ی به این نتیجه برسـد با سیاسـتی سـختگیرانه تری نسـبت به  سیاسـتگذار
فیلم هـای شـهدایی ورود کنـد امـا بـرای خـودم ایـن تصمیـم را گرفتـه ام دیگـر 
یخـی و  هیـچ فیلمـی کـه دربـاره ایـن شـخصیت ایـن شـکلی هسـت، چـه تار

چـه شـهدای دفاع مقـدس و اینهـا را بـه  هیـچ عنـوان نـروم ببینـم.
ینـد سـینمای مـا موضوع محـور شـده. مـن  فهیـم: آقـای احمـدی می گو
سـمت بحث هـای دیگـر مـی روم. به نظـرم سـینمای مـا پول محـور شـده و 
ی ایـن اسـت کـه هـر کسـی می خواهـد برسـد بـه پـول کلفـت  ایـن پول محـور
گر کسی پنج سال کار نکرده، فیلمی به دلایلی تصویب  و قلمبه و اینها و ا
شـده و کار می شـود و بـا همیـن یـک فیلـم بـار خـودش را می بنـدد و بـه ورطـه 
کم فروشی می افتد و این الان سینمای ما را نابود کرده و با همین دارند اتفاقا 
کاه سـر سیاسـتگذاران می گذارنـد. فیلم هایـی دارنـد توسـط نهادهـای مـا 
گاندا هستند، یعنی باید این باشند،  پا تولید می شوند که اینها به ظاهر پرو
کمیتـی و مجموعه هـای عمومـی  یعنـی قـرار اسـت دولـت و نهادهـای حا
ی تولیـد شـوند کـه اینهـا در  از بودجـه بیت المـال پول هایـی دهنـد کـه آثـار
گانـدای آن سـفارش دهندگان  پا خدمـت فرهنـگ ایـران باشـند، درعیـن پرو
خودش هم باشـد اما اصا نیسـت! یعنی اتفاقا بر ضد اینهاسـت. فیلمسـاز 
مـا از آن موقعـی کـه طـرح و بـرآوردش را می دهـد، بـه احتمـال قـوی در درونش 
یـا بـه زنـش یـا کـس دیگـر بگویـد کـه ان شـاءالله طـرح مـن تصویـب می شـود یـا 
... چـرا اینهـا در فیلـم اینهـا نیسـت؟  خـدا کنـد این قـدر پـول تصویـب شـود و
اینهاسـت کـه کاه می گـذارد سـر مسـئولان. اتفاقـا آسـیب جـدی از طـرف 
همین هاسـت کـه می خواهنـد بـا گذاشـتن چهارتـا پیـام در فیلـم، دو شـعار 
یـب  و یـک مقالـه تبدیـل بـه فیلمنامـه می شـود و بعـد نهـاد مربوطـه تصو

می کنـد و تمـام شـد و رفـت.

و به به و چه چه هم می کنند. 
احمدی: و اصا پیام هم بیان نشده. شعار می دهند، پیام نیست. 

گـر فیلمـی بـه فـرم نرسـد، نمی تواند پیـام دهد. پیام زمانی داده  فهیـم: اصـا ا
می شـود کـه شـما در چگونه گفتـن موفـق باشـید. کسـی کـه در ابتدایی تریـن 
ی کنـد،  ی بـه قـول معـروف حالا حالاهـا بایـد دسـتیار مولفه هـای فیلمسـاز
یعنـی نـه دکوپـاژ درسـت بلـد اسـت نـه میزانسـن ایرانـی را می شناسـد، مگـر 
بلد است پیام دهد؟ شما زمانی می توانید پیام دهید که بتوانید میزانسن 
ی می زنیـد تـا پولـی  ی شـده کـه شـما بـه هـر در تولیـد کنیـد. الان سـینما طـور
یـد و آن را بـه اثـری تبدیـل کنیـد کـه سـر تـا پایـش اشـکال و غلـط اسـت.  بگیر
ایـن مشـکل ماسـت. کاش موضوع محـور بـود. کاش مـا سـینمایی داشـتیم 
ی یـک موضـوع بـه صـورت قدرتمنـد کار کنـد و موضـوع را  کـه می توانسـت رو
به عینیت تبدیل کرده و کار فرهنگی کند. من فکر می کنم از اینجا ناشی 
می شـود و چنانچـه مـا بتوانیـم ایـن گلـوگاه پرداختی هـا و پول هـا را اصـاح 
کنیم و بخشی را به بخش فیلمنامه ببریم، هزینه کنیم و در این قسمت ها 

از کارشناسـی های خـوب اسـتفاده کنیـم، ایـن شـاید بتوانـد کمـک کنـد. 

یعنی برای آن سازوکار سینمایی استفاده کنیم. 
کشـور صاحـب سـینما هسـتیم، یعنـی  فهیـم: مـا در بخـش تولیـد یـک 
ی هسـتیم کـه صـد یـا صدوخـرده ای فیلـم بلنـد و بیشـتر از هـزار فیلـم  کشـور
... در سـال تولیـد می کنیـم. در بیـن کشـورهای دنیـا  ، مسـتند و یدئـو کوتـاه، و
تولیدکننـده دهـم یـا دوازدهـم هسـتیم امـا در بخـش مخاطـب مـا صفـر 
کـه  هسـتیم. ارزش سـینما بـه تولیـدش نیسـت. سـرانه مخاطـب اسـت 
می گویـد ایـن کشـور دارای سـینما هسـت یـا نـه. چـرا مـا در سـرانه مخاطـب 
یـم؟ چـون فیلم هـا مسـاله مـردم را ندارنـد، یعنـی مـا بـا طیفـی از  مشـکل دار
گران مواجـه هسـتیم کـه دوره ای را طـی کرده انـد و وارد مرحلـه ای از  سـینما
یسـت خودشـان شـده اند که آن دوران نیسـت. برای همین اسـت که شـما  ز
دیگـر از فیلم هـای شـهید خوشـت نمی آیـد، چـون مـا اصـا نمی گوییـم شـما 
، ما این همه شکسـت در جبهه ها داشـتیم.  فیلم شکسـت یا شـهید نسـاز
بایـد حتمـا فیلمـش سـاخته شـود امـا واقعـا فیلـم آن شکسـت باشـد، یعنـی 
وقتی عملیاتی شکسـت می خورد، کلی ایثار صورت گرفته، این ایثار باید 

دراماتیـک شـود و بـه سـینما بیایـد تـا بـه شـما حـال بدهـد. 

ای بسـا آن شکسـت موقعیت های انسـانی ای فراهم کرده باشـد که از دل آن 
بیایـد؛ بـا اینکـه در آن شکسـت بـوده.  حماسـه در

فهیـم: الان نیسـت. فیلم هـای مـا یـا دارنـد فـرار می کننـد یـا درواقـع اساسـا از 
یـم تغییـر می دهیـم بـه امـروز  آن جنـس آدم هـا نیسـتند و جنـس آدم هـا را دار
خودمان. فیلمساز که نباید آدم های آن دوره را به حال خودش تغییر دهد. 
گر موقعیت هایی در دوران دفاع مقدس  آن آدم را باید تصویر کند. مثا ا
و موشـکباران و جبهه بوده، شـما نمی توانید میزانسـن، روابط، مناسـبات 
ید. درواقع  ی را جای آن آدم بگذار و آدم هایش را تغییر دهید و آدم امروز
کار را دارنـد می کننـد. سـینمای  در سـینمای اجتماعی مـان هـم همیـن 
اجتماعـی  مـا یـک سـینمای پوشـالی شـده و هیـچ نسـبتی بـا مـردم ایـران 
نـدارد. نسـبت بـه ایـن مفهـوم کـه اتفاقـا بایـد بـرای آن مـردم شـادی و امیـد 
ینـد. مـن هـر هفتـه دارم یـک فیلـم کاسـیک می بینـم و نقـد می کنـم  بیافر
بـرای  جایـی کـه ارتبـاط دارم، دائـم کارم همیـن اسـت. سـینمای کاسـیک 
یکاسـت امـا مـا امـروز  پـا و آمر معتبـر جهـان مـال بحرانی تریـن مقطـع ارو
یـم واقعیت هـای جامعـه را می گوییـم.  هرچـه می گوییـم، می گوینـد مـا دار
واقعیت هـای جامعـه بـه چـه درد مـن می خـورد؟ مـن فیلـم می خواهم. فیلم 
بایـد از واقعیـت وام بگیـرد امـا بایـد بـه نفـع مخاطبـش دراماتیـزه بشـود، نـه 
یند و جهان بسازد.  یح و سرگرمی بیافر اینکه باج بدهد. برای مخاطب تفر
سـینمای مـا جهـان نـدارد، یعنـی در یکـی از ایـن فیلم هـا نمی توانیـم یـک 
یـم کـه مـن را بـه یـک  جهـان ببینیـم کـه آن را درک کنیـم و بـا آن ارتبـاط بگیر

آدم بهتـری تبدیـل کنـد. 
احمـدی: بـا توجـه بـه ایـن زمـان شـاید نتـوان ایـن مـوارد را بسـط داد یـا کمـی 
نـگاه تحلیلی تـری بـه آن داشـت و ترجیـح می دهـم کـه بـه چنـد تیتـر در آن 
حـدی کـه در ایـن زمـان بـه ذهنـم برسـد، اشـاره کنـم و ممکـن اسـت ناقـص 
بمانـد، ولـی در ایـن حـد بـه آن اشـاره می کنـم. یکـی درباره نهادها و جاهایی 
کـه آقـای فهیـم اشـاره کردنـد کـه اینهـا الان ایـن تولیـدات را در سـینما انجـام 
می دهنـد. مـن احسـاس می کنـم ایـن حـرف ناظـر بـه اتفاقـی اسـت کـه در 
 ، دیـدار بـا رهبـری از یـک مجموعـه نمایشـگاهی اتفـاق افتـاد و آنجـا یـک نفر
فکـر کنـم آقـای خامنـه ای گفتنـد کـه ایـن بایـد بـه بخـش خصوصـی سـپرده 
شود و یک نفر آن بغل گفت بله، این را به ستاد اجرایی فرمان امام بدهید 
خـوب اسـت. آقـای خامنـه ای گفتنـد نـه، مـن بخـش خصوصـی را می گویـم، 
آن کـه خصوصـی نیسـت. ایـن یـک تذکـر بـود کـه بـه نظـر مـن الان دوسـتان 
فرهنگـی و سـینمایی بایـد بـه ایـن تذکـر دقـت کننـد کـه ایـن فقط یک اتفاق 
گـر بـه ایـن مسـاله  کوچـک و یـک پدیـده بـرای یـک نقطـه خـاص نبـوده. مـا ا
دقـت نکنیـم، همیـن ماجـرا باعـث نابـودی سـینمای ایـران می شـود، چـون 
هیـچ تفکـر و نـگاه و فیلمسـاز مسـتقلی دیگـر نمی توانـد در ایـن فضـا نفـس 
بکشـد و ایـن نهادهایـی کـه وارد تولیـد و اقتصـاد سـینمای ایـران شـده اند و 
تصمیم گیرنـده هسـتند و مونوپـل و گلـوگاه ماجـرا هسـتند، بـه خاطـر اینکـه 
کشـن بسـیار  بتواننـد تولیـد خودشـان را بـه رخ دیگـران بکشـند، بـا یـک پرودا
سـنگین ایـن کار را انجـام می دهنـد کـه به هیچ عنـوان در قـد و قـواره بدنـه 
سـینمای ایـران نیسـت. فیلمـی کـه یک دفعـه می آیـد 50، 60 میلیـارد تومـان 
ینـه می کنـد، درصورتی کـه مثـا میانگیـن تولیـد سـینمای ایـران زیر 5 یا 10  هز
میلیـارد تومـان اسـت.  دیگـر از امسـال کسـی نمی توانـد بـا زیـر20، 30 میلیـارد 
تولیـد کنـد و معنـی اش ایـن اسـت کـه تـوی فیلمسـاز یـا از ایـن بـه بعـد یـا 
ی و  بایـد زیـر علـم و پرچـم مـن سـینه بزنـی یـا بـا دسـت فرمان مـن پیـش بـرو
ی و  بـا سیاسـت هایی کـه مـن نمی دانـم از کجـا نشـأت گرفتـه، قـدم  بـردار
بنویسـی و تولیـد کنـی یـا اینکـه دیگـر نمی توانـی نفـس بکشـی و ایـن باعـث 
کمیـت یکدسـتی کـه  یـم و حا می شـود کـه مـا نگاه هـا را دیگـر از بیـن می بر
دربـاره اش صحبـت شـد، به طـور مطلـق در سـینما و فیلم هایمـان هـم اتفاق 
می افتـد و دیگـر از زیـر آن نمی توانیـم بیـرون بیاییـم، چـون خیلـی از کسـانی 
که تابه حال خودشان داشتند کار می کردند، نمی توانند ادامه دهند و باید 
ک برای سینمای  تخته کنند و کنار بروند. این به نظر من یک اتفاق خطرنا
ایـران اسـت. یـک نکتـه کوچـک هـم بگویـم و آن اینکـه عطـف به حرف اولی 
یـم، یعنـی  کـه گفتـم مـن واقعـا احسـاس می کنـم بعضی وقت هـا شـوخی دار
یانات و جزئیات را می بینید و می گویید یک  شما این آدم ها، اتفاقات، جر
. در چینش این آدم ها در بحث جشنواره و مدیریت  دورهمی است دیگر
آن و بخش های جنبی آن حتی در بخشـی که ما قرار اسـت جایزه دهیم و 
یم جایزه می دهیم که  ی دار اینها، خیلی دست کم گرفتیم. ما الان یک جور
یم، جایزه گوهرشاد  تقریبا همه دل شان خوش باشد. 10 جا هم جایزه را دار
... و شـب اختتامیـه شـاید 100 نفـر بـالای سـن بیاینـد. همـه  و جایـزه فـان و

یم. دل شـان خـوش باشـد. مـا تعـارف دار
 

دل خوش کردن که بد نیست البته. 
احمدی: بله اما ما تعارف می کنیم. 

فهیـم: مـن از کسـانی هسـتم کـه مخالـف حـذف مطلـق دولـت از سـینما 
یـم امـا مـن فکـر می کنـم  هسـتند. وقـت بحث کـردن در ایـن زمینـه را ندار
دولت باید در زیرسـاخت ها حضور داشـته باشـد اما در تولید نباید باشـد. 

ایمـان احمـدی، کارشـناس سـینما و محمدتقـی فهیـم، منتقـد سـینما 
تـا  بودنـد  یـری »قـاف«  از مجلـه تصو میهمـان قسـمت هفدهـم 
کبـر نبـوی، بـه جمع بنـدی فضـای جشـنواره فجـر  گفت وگـو بـا ا در 
ی آن بپردازنـد.  چهـل ودوم، اعـم از محتـوای فیلم هـا و طریقـه برگـزار

گفت وگـو را بخوانیـد. متـن ایـن 

یابـی کلی تـان  ز آقـای فهیـم، ابتـدا بفرماییـد فیلم هـا را چگونـه دیدیـد و ار
؟ چیسـت

یبـا مثـل سـال های دیگـر فـراز و فـرود و  فهیـم: جشـنواره فیلـم فجـر تقر
ضعیـف و قـوی داشـت، همچنیـن اجـرای قابل نقـد و آثـار قابل حمایتـی 
هـم داشـت. امـا درمجمـوع از سـه منظـر بـه جشـنواره نـگاه می کنـم؛ اول کلی 
بگویـم کـه موضـع مـن نسـبت بـه جشـنواره روشـن باشـد. یکـی نـگاه از منظـر 
تولیـدات سـینمای ایـران اسـت کـه بـه سـازمان سـینمایی مربـوط می شـود و 
ی کـه توسـط سـازمان سـینمایی  زیرمجموعه هـا، نهادهـا و ارگان هـا و آثـار
ی هـای آنهـا و از منظـر سـازمان  ی ها و ریل گذار تولیـد شـده و سیاسـتگذار
یـم، ولـی به هرحـال مجموعـه جشـنواره و  گرچـه سـازمان ندار جشـنواره، 
ن مایـه آثـار و بـه لحـاظ کمـی و  یتـش را در بـر می گیـرد و از منظـر درو مدیر
گـر بخواهـم از خـود جشـنواره شـروع  کیفـی هـم قضیـه قابل بررسـی اسـت. ا
کنـم، بـه نظـرم جشـنواره امسـال یـک پدیـده بـود؛ جشـنواره ای کـه  از لحـاظ 
کمـی این جـور قابل دفـاع باشـد، طـی ایـن سـال ها نداشـته ایم، یعنـی مـن 39 
دوره جشنواره را حضور داشتم که از این تعداد 30 دوره را فعال بوده ام و در 
حاشـیه و متـن جشـنواره نقـش داشـته ام. اوایـل خبرنـگار بـودم امـا 30 دوره 
، سـه دوره جشـنواره در  را تقریبـا کارهایـی کـرده ام و همـراه بـوده ام. بـه جـز دو
اواخر دوره اصاحات یا  سـال اولی که دولتی تغییر می کرد و می شـود آنجا 
یـم کـه فکـر می کنـم بـرای همـه مـا خاطـره  ، سـه دوره خاطره انگیـز اسـم ببر دو
اسـت و آثار خوب بودند و فیلمسـازان خوبی در آن دوره بودند. بااین حال 
در همـان دوران چیـزی کـه قـوت می دهـد و مـا را درگیـر می کنـد و همچنـان 
در حافظه جمعی ما مانده، حضور کارگردانان و فیلمسازان مهم بود، مثا 
 ... ، حمیدنژاد و از فرهادی، حاتمی کیا، کیمیایی، بنی اعتماد، ماقلی پور
ی حضور داشـت و طیفی از فیلمسـازان با نگاه های متفاوت و درواقع  آثار
ی متفـاوت حضـور داشـتند،  امـا خود  صاحبـان فـرم و سـبک های فیلمسـاز
، سـه دوره فیلم هـا خاصـه  جشـنواره فاقـد تنـوع بـود، یعنـی در همـان دو

یکردهـای اجتماعـی و گونـه تینیجـری. می شـدند در رو
 

منظور شما این است که فاقد تنوع ژانر بود؟ 
... امـا بعـد از آن دیگـر  . جغرافیـا، فولکلـور و فهیـم: ژانـر و چیزهـای دیگـر
جشـنواره در تمام سـال ها تقریبا با همین دسـت فرمان جلو آمد و خاصه 
. امسال اولین دوره پس از سال ها  یکرد و زیرژانر می شد در یکی، دو گونه و رو
یـدادی تحت عنـوان جشـنواره فجـر مواجـه شـدیم کـه واجـد  بـود کـه مـا بـا رو
ویژگی هـای قابل دفـاع از ایـن منظـر بـود. بحـث مـن کیفـی نیسـت. جالـب 
 ، یخـی، پلیسـی، فولکلـور اسـت کـه در ایـن جشـنواره جنایـی داشـتیم، تار
دفاع مقـدس و جنگـی هـم داشـتیم، چـون دفاع مقـدس و جنگـی بـا هـم 
متفاوت هستند. می خواهم بگویم از نظر ژانر جشنواره کاما متنوعی بود. 
یکردهـا هـم همین طـور بـود، یعنـی همه چیـز را در بـر می گرفـت  بـه لحـاظ رو
و ایـن قـوت جشـنواره بـود، بنابرایـن بـا رنگین کمانـی مواجـه بودیـم و خیلـی 
عجیـب بـود امسـال سـینمای کـودک و کمـدی را هـم داشـتیم کـه همـواره در 
جشنواره فجر مورد بی توجهی قرار می گرفتند. ممکن است برخی مخالف 
باشند و بگوید جشنواره فجر جای سینمای کودک نیست اما کمدی چه؟ 

انیمیشن هم داشتیم. 
دو  انیمیشـن،  مـا چهـار  یعنـی  یـم،  کـه می گو نوجـوان  و  کـودک  فهیـم: 
کودک ونوجـوان و چهـار فیلـم کمـدی درام، بنابرایـن مجموعه و رنگین کمان 
متنوعـی بـرای جشـنواره تـدارک دیـده شـده بـود. همان طـور کـه گفتـم از ایـن 
نظر یک جشـنواره ویژه و قابل دفاع بود اما اینکه از این ظرفیت و پتانسـیل 
و قوت هـا چـه اسـتفاده ای شـد و چگونـه برگـزار شـد؟ دربـاره اش صحبـت 
می کنیـم. در بخـش کیفـی، دو نـوع سـینما همـواره مـورد نقـد مـا بـوده، یعنـی 
جریانی که منسـوب به سـینمای اصلی مخاطب محور اسـت. نازل یا قوی  
کران  ی ندارم که الان معروف شدند به فیلم های کمدی در ا بودن آن را کار
یـان روشـنفکری کـه همـواره از سـینما به عنـوان یـک تریبـون  و در آنسـو جر
سیاسی استفاده کرده و هدفش بیشتر محیط های فستیوال های خارجی 
بـوده. امـا مـا همـواره بـه سـینمای میانـه اندیشـه محور نـگاه داشـته ایم که این 

سـینما در عیـن اینکـه می خواهـد مولفه هـای سـرگرم کنندگی داشـته باشـد، 
پشـت آن هـم چیـزی اسـت کـه وقتـی مخاطـب بـه سـالن می آیـد یـا فیلـم را 
می بیند، دست خالی از سینما بیرون نمی رود و به هرصورت چیزی با خود 
می بـرد، بنابرایـن ایـن سـینما همـواره مـورد نفـی بـوده و از آن دفـاع نشـده، لـذا 
فیلمسـازان لیـز می خوردنـد و دائـم بیـن ایـن سـه گرایـش جابه جـا می شـوند. 
کید  امسال این هم جمع شده بود و تکلیفش تقریبا روشن بود، یعنی باز تا
می کنـم بحـث کیفیـت را نـدارم امـا ایـن نـوع سـینما کامـا دسـتچین  شـده و 
بـه جشـنواره آمـده بـود و بـه نظـر می آمـد خیلـی سـنجیده اسـت. چیـزی کـه 
همـواره بـرای همـه مـا مهـم بـوده، ایـن اسـت کـه پشـت فیلم هـا خالی اسـت و 
معلوم است فیلمسازان دیگر برای آثارشان خون  جگر نخورده اند و دل به 
کار نداده اند و دل شان را همراه اثر نکرده اند و آن زحمتی را که باید بکشند، 
نکشـیده اند. بـه عبارتـی برخـی فیلمسـازان در جهـان بوده انـد کـه بـا هـر اثری 
بخشی از خودشان را روانه کرده اند و بابت آثارشان پیر شده اند اما در این 
فیلم ها ما این را نمی بینیم. به نظر می آید راحت طلبی فاقد جست وجوی 
یسـت  کـم اسـت، به خصـوص در ارتبـاط بـا ز پژوهشـگرانه بـر ایـن فیلم هـا حا
مـردم ایـران. مثـا حتـی در فیلم هـای جنگـی الان از دفاع مقـدس کمتـر 
اسـتفاده می کننـد و چیـزی مثـل فیلم هـای ماقلی پـور و حاتمی کیـا یـا 
یـش را کـه هـم مـن و هـم شـما دوسـت داشـتیم، دیگـر در  حمیدنـژاد و درو
یخی دفاع مقدس در این فیلم ها نبوده.  یست مقطع تار اینجا نمی بینیم و ز
من اصا نمی گویم الزاما فیلم ها یک بار خاصی را با خودشـان حمل کنند 
یم، آن فیلـم بایـد  یخـی جنـگ می سـاز امـا وقتـی مـا فیلمـی دربـاره مقطـع تار
یسـت مردم یا رزمندگان آن مقطع شـود. کوتاه اشـاره کنم که  فاقد سانسـور ز
دیگـر از کدهـا و کلیدواژه هـای دفاع مقـدس در ایـن سـینما خبـری نیسـت. 
ع( نمی شـنوید. ایـن یـک  شـما در سـینمای دفاع مقـدس کلیـدواژه یازهـرا)
ی بـه سـمتی رفته انـد کـه  سانسـور اسـت، یعنـی فیلمسـازان از نظـر تکنولـوژ
ی جدید و تسلط شـان بر  دارنـد واقع نمایـی می کننـد. بـا ایـن قـدرت تکنولـوژ
تکنیک مسـتند جنگ را ارائه می کنند. خون و خون ریزی و کشـتار و زدن 
و همه چیزهایـی را کـه در جنـگ واقعـی و به شـدت تکان دهنـده و عجیـب 
یخی که  است خوب درمی آورند اما بخش اصلی سینما را در آن مقطع تار
یسـت آن آدم هاسـت، نمی بینیـم کـه همیشـه هـم در همـه جـای  مربـوط بـه ز
دنیـا اینطـور اسـت؛ وقتـی آدم هـا خـوب پرداخـت می شـوند، یـک اثـر را در 
کتورهـا حـذف و سانسـور شـده اند.  دل قصـه جلـو می برنـد. اصلی تریـن فا

در گرایش هـای دیگـر سـینما هـم ایـن حذفیـات وجـود دارنـد.
 

یابـی بفرماییـد و روی هـر جـا کـه بـا آقـای فهیم  آقـای احمـدی بـرای مقدمـه ارز
کیـد کنید.  یـد یـا هم داسـتان هسـتید، تا اختـلاف نظـر دار

احمـدی: بـه نظـر مـن طبقه بنـدی ای کـه آقـای فهیم داشـتند در بحث اینکه 
یابـی ای می توانیـم از بخش هـای مختلـف یـک جشـنواره داشـته  مـا چـه ارز
باشـیم ، خیلـی درسـت بـود. یـک بخـش مدیریـت و اجـرای جشـنواره، یـک 
بخـش هـم فیلم هـا و محتـوای جشـنواره اسـت و ایـن می توانـد نقطـه شـروع 
خوبـی باشـد بـرای اینکـه مـا بـه جشـنواره امسـال ورود پیـدا کنیـم امـا کمـی بـه 
یابـی موفـق ایـن جشـنواره، حداقـل مـن اینطـور  نظـرم تردیـد وجـود دارد در ارز
می بینـم. درسـت اسـت کـه مـا می توانیـم بگوییـم تنـوع ژانرهـا خیلـی خـوب 
بوده و بعضی از مسـائل دیگر وجود داشـت که شـاید سـال ها طی دوره های 
گذشته کمتر بوده اما این چه دستاوردی داشت؟ من الان هشت سال است 
که جشنواره فجر را به صورت جدی دنبال می کنم و حداقل در این سال ها 
کـم و بیـش هفـت تـا 10 فیلـم از جشـنواره ها را می بینـم. یک سـال همـه فیلم ها 
را دیدم، یک سـال هفت، هشـت فیلم و یک سـال 10، 15 فیلم اما آن چیزی 
کـه امسـال از جشـنواره فجـر سـینمای ایـران برداشـت کـرده ام، بـدون تعـارف 
بخواهـم عـرض کنـم، بـه معنـای مطلـق کلمـه هیاهوی بسـیار بـرای هیچ بود. 
این همه سروصدا و بالاخره تبلیغات و برو و بیا و خدم و حشم و از خیلی 
قبل تـر در فضاهـای رسـانه ای بـرای ایـن ماجـرا تبلیغـات کـردن را داشـتیم، 
بعـد بـه داخـل جشـنواره کـه رفتیـم، روز اول دیدیـم از منظـر سـینمایی تقریبـا 
هیچ فیلم جالبی نبود. درست است خیلی چیزها که می توانند در حاشیه 
قصه اتفاق بیفتند، مهم هستند اما از منظر سینمایی هیچ اتفاقی نیفتاد. 
روزهای دوم و سوم هم گذشت و من کم کم داشتم قاطی می کردم. روز اول 
ی  گذاشتن و گفتن که  شروع کردم در فضای جشنواره در پیج خودم استور
ایـن فیلـم را دیـدم و آن فیلـم را دیـدم، بـد نبـود، بـد نبـود و روز چهـارم یـا پنجـم 
دیدم من هیچ چیزی نمی توانم بگذارم و احسـاس کردم خیلی غر می زنم، 
بعـد  بـه مرحلـه ای رسـیدم کـه روزهـای آخـر دیـدم شـاید اشـکال از مـن اسـت 
گـر شـما هفـت، هشـت روز  و مـن فیلم هـا را نمی فهمـم!  قطعـا اینطـور اسـت ا

فیلـم ببینیـد و تقریبـا فیلمـی نبینیـد کـه شـما را تحت تاثیـر قـرار دهـد یـا از 
منظر کسـانی که جدی به سـینما نگاه می کنند، اینطور باشـد که بگویند به 
تعبیر بونوئل چشـم سـفید سـینما اتفاق افتاده. چشـم سـینما هیچ، متوسـط 
جشـنواره های قبلـی را هـم نداشـتیم کـه مـن حداقـل بگویـم خـوب بـود یـا این 
فیلـم واقعـا ارزش آمـدن و دیـدن را داشـت و تـا بـه خانـه برسـم مـن را بـه فکـر 
فـرو بـرد. اصـا از ایـن خبرهـا نبـود،  یعنـی حتـی در بدتریـن ادوار سـینمای 
گذشـته کـه حداقـل مـن می توانـم بگویـم، چـون قدیم ترهـا را مـن خیلـی دقیـق 
نـگاه نمی کـردم امـا به هرحـال بعـدا مـا فیلم هـا را می دیدیـم کـه چـه کارهایـی 
به جشـنواره ها می آیند و برای اولین بار نمایش داده می شـود و عالمی که او 
دارد می سازد را بالاخره درک می کردم اما امسال واقعا چنین حسی نداشتم 
و به این نتیجه رسـیدم که شـاید مشـکل از من اسـت که واقعا دیگر فیلم را 
نمی فهمم، یعنی مختصات و موقعیت هایی ایجاد شد که من به بعضی ها 
می گفتـم، یـک نفـر بـه مـن می گفـت تـو غـرب زده شـدی، چـون در ایـن مـدت 
و بعـد از ماجرایـی کـه اتفـاق افتـاده تـو نشسـتی فیلـم نـگاه کـردی و ذائقـه ات 
عوض شده و واقعا من به این خیلی فکر کردم که احتمالا من ذائقه ام عوض 
گر بخواهم مقایسـه کنم و نسـبتی برقرار  شـده و چیزهایی که امسـال دیدم، ا
کنـم بـه نظـر ایـن جشـنواره از تله فیلم هـای مـا پایین تـر بـوده، یعنی چند سـال 
پیش که شما دوستان، داوران بخش تله فیلم جشنواره سیما بودید احتمالا 
یگـر و  کثـرا بـا ناباز تله فیلم هـای صداوسـیما کـه همگـی بـا بودجـه محـدود و ا
تیم تولید حداقلی ساخته می شدند، چون سینمایی ها و سریال ها داشتند 
- تجربـه ای بودنـد،  کار خودشـان را می کردنـد و کسـانی کـه در فضـای هنـر
داشـتند تله فیلـم می سـاختند امـا شـما کارهـای جدی تـری می دیدیـد، چـه 
بـه لحـاظ تکنیـک و فـرم و چـه بـه لحـاظ محتـوا، شـما کار جـدی می دیدیـد 
و بعـد بـه ایـن نقطـه رسـیدم کـه آیـا اساسـا سـینما بـرای مـا جـدی اسـت یـا نـه، 
سـینما هـم مثـل بقیـه شـئون مسـائل فرهنگـی مملکت مـان در حوزه هـای 
کشـور در حـوزه اقتصـاد، سیاسـت  مختلـف و چه بسـا مسـائل مختلـف 
و اجتمـاع اسـت و انـگار مـا برایمـان شـوخی اسـت و همه چیـز را شـوخی 
گرفتیـم یـا قـرار اسـت جشـنواره ای برگـزار کنیـم و دور یکدیگـر جمـع شـویم و 
دورهمی باشـد و خوش بگذرد که البته چه بسـا برخی نگاه شـان این اسـت 
و مـن هـم مشـکلی بـا ایـن نـدارم کـه مـا بـه جشـنواره این طـور نـگاه کنیـم امـا نه 
گـر شـما می خواهید جشـنواره برگزار کنید  یـم. ا بـا ایـن سـروصدایی کـه مـا دار
کـه دیگـر اینقـدر دادار دودور نـدارد. درصورتی کـه مـا بعـد می گوییـم بالاخـره 
یابـی  یک ترین مسـائل کشـور ارز سـینمای ایـران به عنـوان یکـی از اسـتراتژ
می شـود و چه بسـا رهبـری هـم بـه چنیـن چیـزی اشـاره مسـتقیم داشـتند کـه 
کلیـد پیشـرفت کشـور اسـت. مـا کجـا در ایـن فیلم هـا کلیـد پیشـرفت کشـور 
را می بینیـم؟ در چـه مختصاتـی می بینیـم؟ یـا از بعـد کان تـر نـگاه کنیـم، آیـا 
یـم در جشـنواره می بینیـم و عصـاره تمـام  اساسـا مـا بـرای ایـن سـینما کـه دار
ی  ایـن تاش هـا، پژوهش هـا و جلسـات اینهاسـت، واقعـا سـند چشـم انداز
ی می خواهیم بکنیم؟ یا هر سال می گوییم امسال  یم و می دانیم چه کار دار
یـم کـه دهـان بقیـه را  کـران ببر ی پـرده ا یم و رو می خواهیـم 30، 40 فیلـم بسـاز
یـم، چـون مـن شـنیدم  ببیندیـم و بـه خارجی هـا بگوییـم ایـن تعـداد فیلـم دار
کـه امسـال 106 فیلـم بـه جشـنواره آمـده. در بحـث اقتصـاد جشـنواره هـم مـن 
گـر 10 میلیـارد هـم بـا یـک تلرانسـی حداقـل  حسـاب کـردم و دیـدم هـر فیلـم ا
ینـه را داشـته باشـد کـه امسـال مـا رقم هـای بالاتـر از اینهـا شـنیدیم، یعنـی  هز
سـینمای جشـنواره فجـر امسـال بـالای هـزار میلیـارد تومـان حداقـل گـردش 

مالـی داشـته. خـب ایـن خروجی اش اسـت؟

گردش مالی که نه، برایش هزینه شده است. 
احمدی: بله. صرفا برای جشـنواره و من قبل از جشـنواره را کنار گذاشـتم. 
بعـد اینکـه ایـن پول هـا برمی گردنـد یـا نـه و ایـن در سـینمای مـا کار می کنـد و 
ی و برگشت هزینه می رود هم مساله دیگری است.  در آن چرخه سینمادار
ی یارانه ای اسـت و با پول این چیزها سـینمایمان  ما عما کشـورمان کشـور
یم اما این سـینما چه نسـبتی  ی ندار هم هسـت. به این چیزهایش حالا کار
ی بـرای مـا می کـرد؟ حداقـل من از آن لذتی  بـا مـا دارد؟ بـه درد می خـورد؟ کار
بـردم؟ برداشـت عوامانـه از سـینما بحـث سـرگرمی آن اسـت؛ آقـای فهیـم 
شـما از منظـر سـرگرمی بـا جشـنواره امسـال ارتبـاط برقـرار کردیـد؟ گرچـه مـا از 

سـینما دنبـال معنـا بودیم. 
گـر فیلمـی سـرگرم کننده باشـد کـه موفـق اسـت. بزرگ تریـن مشـکل  فهیـم: ا

سـینمای مـا ایـن اسـت کـه اصـا سـرگرم نمی کنـد. 
احمـدی: مـن دیـدم شـما هـم مثـل مـن چنـد فیلـم را بلنـد شـدید و رفتیـد. 
گر من بخواهم از منظر نقد ورود کنم و می دانید نگاه نقد با دیدگاه  اساسا ا

تعدیـل فـرق می کنـد. در نقـد کـه شـرایط فاجعه آمیزتـر بـود. بـا نـگاه تحلیـل، 
یعنی آن چیزی که من ابتدا گفتم، خیلی فرق می کند. درباره نهاد سینما و 
ی هـا و اینهـا صحبـت می کنـم. از منظـر نقـد کـه خیلـی فاجعه بارتر  ریل گذار
اسـت. اصـا منتقـد نتوانـد یـک ربـع فیلـم را تحمـل کنـد، یعنـی نمی تـوان آن 
فیلـم را دیـد و آن فیلـم اصـا بـه درد نمی خـورد. نـه بـه درد مخاطـب می خورد 

 . و نه به درد سیاسـتگذار
کـه جنـاب آقـای فهیـم  یـم آن مقدمـه ای هـم  احمـدی: می خواسـتم بگو
فرمودنـد، درسـت اسـت و مـا در هـر کـدام می توانیـم ورود کـرده و صحبـت 
کنیـم و اتفاقـا هـم بایـد دربـاره آن ایـن گفت وگوهـا انجـام شـود. بـه نظـر مـن 
خیلی به نسـبت جشـنواره قبل پایین تر بود، چون من جشـنواره ای بودم که 
ی سرم خراب شده، از بس این  از سالن سینما بیرون آمدم و انگار دنیا رو
فیلم ها تلخ، گزنده، ناراحت کننده، عصبی کننده و مزخرف از منظر دنیای 
معنایی اش بود. امسال می بینم که حداقل در قبلی ها می توانستم از میان 
آنهـا چنـد فیلـم را ببینـم و می توانسـتم بگویـم واقعـا فـان فیلـم، سینماسـت 
یکـرد دیگـری بـه ماجـرا نـگاه می کنـد یـا دنیـای مـا  امـا تلـخ اسـت و بـا یـک رو
ی دارد،  را طور دیگری تفسـیر می کند اما سینماسـت، چون در خودش باز
ی دارد. اینکـه دیگـر یـک فیلـم بایـد یـک  داسـتان و قصـه دارد، فیلمبـردار
قصـه سـاده داشـته باشـد، شـاید خیلـی شـرط لازم تلقـی نشـود امـا امسـال 
می بینیم که فیلم ها اساسـا قصه ندارند و می توانم به طور قطع بگویم شـما 
نمی توانید پنج فیلم را اسم ببرید که اینها یک قصه درستی داشته باشند. 

آقـای فهیـم، ایشـان رفتنـد منتها الیـه نـگاه تحلیلـی منفـی نسـبت بـه آثـار و 
یابـی شـما از ایـن نـگاه  گفتنـد سـه تقسـیم بندی شـما را هـم قبـول دارنـد. ارز
چیسـت و بعـد هـم دربـاره بخـش دوم، یعنـی سـازمان جشـنواره و درون مایـه 

آثـار صحبـت کنیـد. 
فهیـم: اول مـن از تولیـد شـروع می کنـم. اینکـه گفتـم بـه نظـرم ایـن جشـنواره 
پدیـده اسـت و بـه نظـرم از ایـن نظـر مهـم اسـت، بـه ایـن خاطـر بـود کـه خـود 
یکردهـای اصلـی در تمـام سـینمای جهـان  تنـوع و توجـه بـه ژانـر یکـی از رو
یـم کـه در ایـن  گـر ایـن را بپذیر اسـت و نمی شـود ایـن را نادیـده گرفـت. اول ا
جشـنواره تنـوع وجـود داشـت و جغرافیـای ایـران و قومیت هـا و مجموعـه 
کـه  یـم  رنگین کمـان ایـران را داشـتیم، بعـد می توانیـم بـه ایـن سـمت برو
چقـدر اینهـا کیفیـت داشـتند و بـه درد خوردنـد. بـه نظـرم مـا بـا دو بحـث 
مواجـه هسـتیم و مـن مدافـع بحـث اول هسـتم. مـن می گویـم ایـن ظرفیـت 
و رنگین کمـان را مـا در جشـنواره قبلـی نداشـتیم و از ایـن بابـت می تـوان بـه 
آن امتیـاز داد. دوم اینکـه سـینمای مـا چـون مدیریـت  شـده و کامـا دولتـی 
است و تقریبا بیشتر فیلم ها نهادی و ارگانی هستند، باز هم برای اولین بار 
یـت در راسـتای سیاسـت پشـتیبانی کنندگان  کـه مدیر بـه نظـرم می آیـد 
جشـنواره بـوده و ممکـن اسـت مـا ایـن را منفـی ببینیـم، ولـی همیـن کـه ایـن 
مدیریت توانسـته فیلم ها را متناسـب با دیپلماسـی خودش مدیریت کند 
یانـی کـه حـالا تحـت عنـوان دولـت جدیـد  و متناسـب بـا سیاسـت های جر
آمـده، ایـن یکـی از -بـه نظـرم- توانایی هـای ایـن مدیریـت اسـت. در دوره ها 
و سـال های گذشـته مـا ایـن را نمی دیدیـم، بـه جـز دوره آقـای سـیف الله داد 
کـه ایـن اتفـاق افتـاد و ایشـان توانسـت سـینما را متناسـب بـا سیاسـت های 
کـه می خواسـت  دولـت وقـت و پشـتیبانی کنندگان جشـنواره بـه سـمتی 
ی نیسـت. بعـد از سـیف الله داد دیگـر  هدایـت کنـد و بـه نظـرم ایـن کـم  کار
ی پاندولـی  مـا در ایـن دوره هـا چنیـن چیـزی نداشـتیم و درواقـع یک جـور
عمل کـردن و ایـن طـرف و آن طـرف افتـادن و اینکـه معلـوم نیسـت اصـا 
سـینما را بـرای چـه می خواهنـد همـواره وجـود داشـته اسـت؛ پـس بنابرایـن 
مـن بـه ایـن جنبـه هـم امتیـاز می دهـم؛ امـا دربـاره سـازمان جشـنواره. یکـی از 
اشـکالات اساسـی کـه الان آقـای احمـدی هـم بخشـی از صحبت هایـش 
معطـوف بـه اینجـا بـود، مربـوط بـه اداره جشـنواره اسـت؛ مثـا چیـدن جدول 
جشـنواره کـه یـک آفـت و آسـیب بـه جشـنواره بـوده اسـت. اصـا مـا در دنیـا 
یـم و قرعه کشـی مربـوط بـه فوتبـال اسـت. کسـانی کـه نسـبت  قرعه کشـی ندار
بـه جشـنواره سـینما تعصـب دارنـد کـه حـالا مـن دبیـرش هسـتم یـا هر کسـی، 
باید برای این تعصب شان برنامه داشته باشند و مدیریت کنند؛ همان طور 
کـه تولیـد را مدیریـت می کننـد، اجـرا را هـم بایـد مدیریـت کنند. یعنی بگوید 
مـن یـک جشـنواره دارم. روز اول می خواهـم چهـار فیلـم نمایـش دهـم، یـک 
ی بچینـم کـه روز  کمـدی، یـک کـودک، یـک جنایـی و یـک جنگـی و طـور
اول کـه آقـای احمـدی وارد جشـنواره می شـود، تـوی ذوقـش نخـورد و همـان 
ابتدا با چند فیلم مواجه نشـود که در شـروع کار نسـبت به جشـنواره نظرش 
تغییـر کنـد و بـرود و نیایـد. ایـن یکـی از اشـکالاتی اسـت کـه بـه اجـرا ربـط 
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کارشناســـی رشـــته نرم افـــزار کامپیوتـــر مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار می باشـــد. 

از یابنـــده تقاضـــا می شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه نشـــانی  گـــرگان –بزرگـــراه شـــهید 

کانتـــری خیابـــان دانشـــگاه مجتمـــع دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد گـــرگان اداره  امـــور 

دانش آموختـــگان ارســـال نمایـــد. 

کـــد ملـــی  مـــدرک فارغ التحصیلـــی اینجانب فهیمـــه دارویـــی فرزند عبـــاس بـــا 

گـــرگان در مقطـــع  2122686618 متولد گرگان صـــادره از دانشـــگاه آزاد اســـامی 

ی مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار می باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا  کاردانـــی رشـــته معمار

می شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه نشـــانی  گـــرگان – بزرگـــراه شـــهید کانتـــری خیابـــان 

دانشـــگاه مجتمـــع دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد گـــرگان اداره  امـــور دانش آموختـــگان 

ارســـال نمایـــد. 

ـــه شناســـنامه  ـــد ســـوارعلی ب مـــدرک موقـــت فارغ التحصیلـــی ســـجاد محمـــودی فرزن

6344 صـــادره از اهـــواز در مقطـــع کاردانـــی رشـــته تحصیلـــی مهندســـی نرم افـــزار 

کامپیوتـــر صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی اهـــواز بـــه شـــماره 12/91788 مـــورخ 1391/06/20 

مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا می شـــود اصـــل 

مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اهـــواز بـــه نشـــانی اهـــواز فلکـــه کارگـــر 

( خیابـــان کارگـــر جنوبـــی کـــد پســـتی68875-61349 و صنـــدوق  )فرهنگ شـــهر

پســـتی 1915 ارســـال نمایـــد.

مـــدرک فارغ التحصیلـــی فـــرزاد علی زاده شوشـــتری فرزنـــد محمدرحیـــم بـــه شـــماره 

شناســـنامه 1741416264 صـــادره از اهـــواز در مقطـــع کارشناســـی رشـــته تحصیلـــی 

حقـــوق صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی اهـــواز بـــه شـــماره 196410601909 مـــورخ 

1395/03/07 مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا 

می شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اهـــواز بـــه نشـــانی اهـــواز 

( خیابـــان کارگـــر جنوبـــی کـــد پســـتی68875-61349 و  فلکـــه کارگـــر )فرهنگ شـــهر

صنـــدوق پســـتی 1915 ارســـال نمایـــد.

ــه  یتونی-متالیـــک بـ ــبز ز ــه رنـــگ سـ ــد تیـــپ جی ال ایکـــس آی بـ ــودرو پرایـ کارت خـ

شـــماره موتـــور 2083561 و بـــه شـــماره شاســـی s1412286173378 و بـــه شـــماره 

ک 21ی 996 ایـــران 21 بـــه نـــام احمـــد ســـلطانی مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار  پـــا

ســـاقط می باشـــد.

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــی موتورســـیکلت رایـــکا مـــدل 86 بـــه رنـــگ نقـــره ای بـــه شـــماره 

ک 52267  موتـــور 2961788 و بـــه شـــماره شاســـی C 8608762 125 و بـــه شـــماره پـــا

– 624 بـــه نـــام مســـعود تـــرکان مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط می باشـــد.

آگهی  مناقصه عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی با شرایط 
مندرج در اسناد مربوطه، نسبت به واگذاری نگهداری فضای سبز خود با وضع 
موجود به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت به 
گهی، جهت دریافت اسناد  عمل می آید ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشار این آ
مناقصه در ساعات اداری به نشانی: لاهیجان - خیابان شقایق– مجتمع دانشگاه 
آزاد اسامی واحد لاهیجان - ساختمان دانشکده  فنی و مهندسی- طبقه پنجم-

امور حقوقی مراجعه نموده و پاکت های پیشنهادی خود را در زمان مقرر پس از ثبت 
در دبیرخانه دانشگاه، به دفتر حراست دانشگاه تحویل نمایند. ضمنا هزینه انتشار 
گهی به عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول  یک یا همه پیشنهادات  آ
دارای اختیار تام می باشد. بدیهی است کلیه مفاد آیین نامه معامات دانشگاه 

آزاد اسامی حاکم بر تشریفات این مناقصه می باشد.
          دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شماره  تماس:  412227904

آگهی مزایده
ی با  ی سوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در نظر دارد یک دستگاه خودرو
ی مزایده عمومی به فروش برساند. از متقاضیان  مشخصات ذیل را از طریق برگزار
کثر  یافت اســـناد مزایده، حدا حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید جهت در
گهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد  یخ انتشار این آ ظرف مدت ده روز پس از تار
اســـامی واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.iau.ir  )قسمت مزایده/مناقصه( 

یافت اسناد مزایده اقدام نمایند. مراجعه و نسبت به در

رنگ خودرونوع سوختمیزان کارکردسال ساختنام خودروردیف

سفید - روغنیبنزینی500.000 کیلومترGTXI1386  پراید1

شرایط مزایده:
گهی به عهده برنده مزایده می باشد. * هزینه چاپ آ

*  دانشـــگاه در تمامی مراحل مزایده در قبول یا رد هرکدام از پیشـــنهادات مجاز 
و مختـــار خواهـــد بود و درصورت انصـــراف از ادامه فرآیند فروش، هیچ گونه حقی 

برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد شد.
یال می باشد. * ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ 200.000.000 ر

یال می باشد. * هزینه واریزی بابت خرید اسناد مزایده مذکور مبلغ 5.000.000 ر
* متقاضیـــان محتـــرم جهت هماهنگی بازدید با شـــماره تلفن  09131333157 

)آقای فنایی( تماس حاصل نمایند.
آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد 
اسلامی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزی
تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020 – 031
Email:monaghese@iaun.ac.ir                      

نوبت دوم

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

گهی های روزنامه  سازمان آ

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن وفکس:

 )021( 62999495 

مجــــــری انحصـــــــــــــاری
 تبلیغـــــــــات محیطــــــــــی
اســلامی آزاد  دانشــگاه   

۰۹۳۹88886۹۹

در گفت وگوی مجله تصویری »قاف« با ایمان احمدی و محمدتقی فهیم، کارشناسان سینمایی مطرح شد

سینمایموضوعمحوریاپولمحور


